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  ا از ديدگاه ابن عربي و ارتباط آن با معرفت نفسفن
  

  

  مرتضي شجاريدكتر 

  استاديار دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز
  

  چكيده

شناسانه دارد كه براساس آن همـه چيـز فـاني اسـت و         ابن عربي دربارة فنا ديدگاهي هستي     
تعالي ـ كه لازمـة     هر قولي دربارة فناي در حق ،از اين رو. حقيقتي جز حق تعالي وجود ندارد

آن اثبات وجودي در مقابل وجود خداوند است ـ شرك است؛ زيرا لازمة آن، قبول وجود براي  
 ـدقَ فَهسفْ نَفرَ عنْم«از نظر وي، حديث . شود  سلوك، فاني مييسالك است كه در انتها    رَ عف 

ربست و اگر كسي بـر آن  بيانگر اين است كه حقيقت نفس آدمي چيزي جز خداوند تعالي ني        » ه
باشد كه به غير از خداوند واقعيتي هست، خواه مستقل يا وابسته به خدا و خواه از وجود خود                   
يا از فناي خود فاني شده باشد، بويي از معرفت نفس به مشامش نرسيده است؛ زيرا كـسي كـه                    

 فـاني در فنـا   موجودي غير حق را ممكن بداند كه قائم به حق و فاني در او باشد و فنايش نيـز       
شود و راهي به معرفت نفس نخواهد يافت؛ مشركي است           باشد، گرفتار شركي بعد از شرك مي      

  .كه نه خداي را شناخته است و نه خود را
  

  .فنا، بقا، معرفت نفس، وحدت وجود، حقيقت انسان :ها كليدواژه

  

  4/8/87: تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه

دانند كه سالك به سوي حق، در نهايت سلوك و با فيض             صوفيان فنا را حالتي مي    
تبيين نظري اين مسأله با بـاور بـه وحـدت شـهود،             . يابد تعالي بدان دست مي    حق

سالكي كـه در آغـاز راه، افعـال، صـفات و ذات خـود را                . رسد دشوار به نظر نمي   
 نهايت سلوك، چيزي جز حق تعالي و صـفات و افعـال او   پنداشت، در  مستقل مي 

توان سخن از فنا گفت؟ مگر نه اين         اما با اعتقاد به وحدت وجود، آيا مي       . بيند نمي
عربي در   است كه لازمة فنا، كثرت است يعني فاني شدن چيزي در چيز ديگر؟ ابن             

د بـه آن را      قول مشهور دربارة فنا را به چـالش كـشيده و اعتقـا             ،خويشنظر دقيق   
نظريـة  «هـاي مـشهور دربـارة فنـا،        در اين مقاله با اشاره به ديـدگاه       . داند شرك مي 

درباره معرفت نفس   ) ص(عربي از حديث پيامبر    ـ كه ابن  » شرك بودن اعتقاد به فنا    
»هبر َرفع فَقَد هنَفْس َرفنْ عشود نتيجه گرفته است ـ بررسي مي» م.  

» فنـاء فـي االله و بقـاء بـاالله         « نهايي سير و سـلوك را        ـ صوفيان معمولاً هدف   1
انـسان اسـت و لازم      » خـودي «ترين مانع براي رسيدن به سعادت،        بزرگ. دانند مي

  : را فاني كندياست كه سالك اين خود
ــست   ــل ني ــيچ حاي ــشوق ه ــان عاشــق و مع  تو خود حجاب خودي حـافظ از ميـان برخيـز           مي

  )536: 1، ج1362حافظ (

اي است كه تا فاني نشود، خورشيد سعادت طلوع          چون شب تيره  خودي آدمي   
  .نخواهد كرد و مادام كه اين خودي باشد، ويراني جان آباد نخواهد شد

ــو روز     ــروزي چ ــه بف ــواهي ك ــي خ ــر هم ــسوز   گ ــود را بـ ــب خـ ــون شـ ــستيِ همچـ  هـ
ــستي   ــستيت در هــــست آن هــ  همچــــو مــــس در كيميــــا انــــدر گــــداز نــــواز هــ

 هـــست ايـــن جملـــة خرابـــي از دو دســـت تي دو دســـتدر مـــن و مـــا ســـخت كردســـ
  )3012ـ3010 /1 /1363مولوي (

» معرفـت نفـس   «ورزنـد    ـ مطلب ديگري كه صوفيان بر آن بسيار تأكيـد مـي           2
آدمـي يـك    . تر از معرفت نفس نيست     در عرفان اسلامي هيچ علمي شريف     . است
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، گـرة خويـشتن     رسد و آن   بختي مي  گرة اصلي دارد كه اگر آن را بگشايد، به نيك         
  :خويش است

 اي ســـخت اســـت بـــر كيـــسة تهـــي عقـــده عقـــــده را بگـــــشاده گيـــــر اي منتهـــــي
ــده  ــشاد عقـ ــر    در گـ ــو پيـ ــشتي تـ ــا گـ ــر   هـ ــشاده گيــ ــر بگــ ــدي دگــ ــدة چنــ  عقــ

ــت     اي كــĤن بــر گلــوي ماســت ســخت     عقــده ــا نيكبخـ ــسي يـ ــه خـ ــداني كـ ــه بـ  كـ
  )562ـ560 /1363/5مولوي (

  :هاست قع، اصل همة دانشخودشناسي كليد رمز غيرشناسي و دروا
ــي    ايـــنهـــا اينـــست  جـــان جملـــة علـــم   ــن كـ ــداني مـ ــه بـ ــن  كـ ــوم ديـ  ام در يـ

ــك    آن اصــــول ديــــن بدانــــستي تــــو، ليــــك ــست ني ــر ه ــود، گ ــل خ ــدر اص ــر ان  بنگ
  )2655ـ2654 /3/همان(

 سـنُريهمِ «بخش عارفان مسلمان اسـت، آيـاتي همچـون           در قرآن كريم كه الهام    
     قَّ      آياتِنا فِي الآفاقِ وْالح اَنَّه مَنَ لهيتَبتّي ييـا   «و) 53: 41فـصلت   (» ...في اَنْفُسهِِم ح

    ُكماَنْفُس ُكملَينُوا عا الَّذينَ آمهضِ    «آيـة    همچنـين    .)105: 5مائـده   (» ...اَيوِ فِـي الاَر
صِرُونَ  فَسِكمُ اَ آيات لِلْموقِنينَ و في اَنْفُ     بـر اهميـت    ) 20 و   19: 51ذاريـات   (» لا تُبـ

معرفت نفس دلالت دارد، همچنان كه در سنت نبـوي ـ كـه ديگـر منبـع معرفتـي       
) فَقَـد (مـنْ عـرفَ نَفْـسه    «نقلي براي عارفان مسلمان بوده است ـ حديث مشهور  

 ّهبر َرفـه  «و » عبِرَب ُـرفَُكمبِنَفْسهِِ اَع ُرفَُكماَع خـورد كـه همـواره     بـه چـشم مـي   » و
عارفان، حكيمان، مفسران، متكلمان و ديگر دانشمندان بوده است و بـر            نظر   مطمح

  .اند هاي فراوان نگاشته آن شرح
ـ اين دو بحث يعني فنا و معرفت نفس در ظاهر ارتباطي با يكديگر ندارنـد،                3

 هر يك از اين دو، در مبـاحثي مـستقل           ةي، دربار بعر رو صوفيان پيش از ابن     از اين 
عربي اولين متفكري در عالم اسلام است كه ايـن دو    ابن. اند از يكديگر بحث كرده   

داند، به ايـن معنـي كـه معرفـت حقيقـي بـه نفـس ـ كـه           را مرتبط با يكديگر مي
 فنـا  ةشود ـ منافات با قول مشهور عارفان دربار  براساس وحدت وجود حاصل مي

  .دارد
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  فنا و بقا در تصوف اوليه

در ميـان صـوفيان اوليـه،       . رود كـار مـي     بـه  »بقا«معمولاً همراه با    » فنا«اصطلاح  
انـد، بـه واسـطة       هايي كه براي آنهـا كـرده       ماهيت فنا و بقا تعريف نشده و تعريف       

اضافه به تعدادي از صفات است، مانند فنا از فلان صفات مذموم و بقـا بـه فـلان                   
  .صفات ممدوح، و بيشتر اين تعاريف با عبوديت و زهد در ارتباط است

علم فنا و بقـا دائـر مـدار         «نقل است كه    )  ه330: فوت(م بن شيبان    ـ از ابراهي  
و آنچه غيـر از ايـن       . و صحت عبوديت اوست   ) براي خداوند (اخلاص وحدانيت   

  )304: 2003سلمي (» .گويند، غلط و كفر است)  فنابارةدر(
در توضيح فنا، بر فاني كردن حظوظ نفساني        )  ه380: فوت(ـ ابوبكر كلاباذي    

از نظر وي، سالكي كه به مرتبه فنا رسد، از هيچ يك از اشـيا حظـي          . كند تأكيد مي 
 خداوند ولي او خواهد بـود و او را         ،رو  از اين  .پردازد برد و تنها به خداوند مي      نمي

چنين شخصي بـه مقـام عـصمت رسـيده،          . كند از مخالفت با اوامر الهي حفظ مي      
  .)1(فاني از غير خدا و باقي به خدا خواهد بود

 با بيان اينكه دو اصطلاح فنـا و         المحجوب كشفدر  )  ه440: فوت( هجويري   ـ
طريق خود را جمله اندرين دو      «بقا نخستين بار از سوي ابوسعيد خراز بيان شد و           

  :گويد  مي)311: 1371هجويري (» عبارت مضمر گردانيد
پس علم فنا آن ... گرمعني دي معني ديگر بود و در زبان حال به بدانك فنا و بقا بر زبان علم به

اما بقاء حال و فناء آن، ... بود كه بداني دنيا فانيست و علم بقا آنك بداني كه عقبي باقيست
 طاعت باقي ؛ لا محاله علم باقي ماند و معصيت فاني شود،آن بود كه چون جهل فاني شود

بقاء ذكر ه  و نيز غفلت فاني شود ب؛ چون بنده علم و طاعت خود را حاصل گردانيد،ماند
 از جهل بدو فاني شود و چون ،علم وي باقي شوده بحق عالم گردد و ه يعني بنده چون ب

 قيام اوصافِه  مذموم باشد بذكر وي باقي شود و اين اسقاط اوصافِه  ب،از غفلت فاني شود
  )312ـ311: همان(محمود 

ة فنـا   ـ صوفيان ديگر نيز كم و بيش مضمون يادشده را با الفاظ گوناگون دربار             
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توان گفت كه لب نظرية فنا در تصوف اوليه، در تعريف            مي. )2(اند و بقا تكرار كرده   
 ـ«: گويد وي مي . جنيد بغدادي از تصوف خلاصه شده است        ـ نَ فوـصالتَّ عـ اُ ت   يمقِ

وقتي از او خواسـتند     . »تصوف صفتي است كه اقامت بنده در آن است        » «يه فِ دبعالْ
نعت حـق   ) حقيقت تصوف (حقيقتش  «: ر بيان كند، گفت   ت كه اين صفت را واضح    

است و رسمش نعت خلق، يعني حقيقتش فناء صـفت بنـده تقاضـا كنـد، و فنـاء                   
صفت بنده به بقاء صفت حق بود، و اين نعت حق بود؛ و رسمش دوام مجاهدت                

  .)41: 1371جويري ه(بنده اقتضا كند، و دوام مجاهدت صفت بنده بود 
اي ميـان صـوفيان      توان واسـطه   داني دربارة فنا و بقا را مي      هم ةالقضا ـ نظر عين  

 در توضيح فنا بر نفي خودپرسـتي        ةالقضا عين. عربي و پيروانش دانست    اوليه و ابن  
  :ورزد تأكيد مي

شوي، خداپرست نتواني بودن، تا بنده نشوي، آزادي نيابي، تا پشت نتا از خودپرستي فارغ 
يت نرسي، و تا از خود بنگريزي، به خود در نرسي، و اگر بر هر دو عالم نكني، به آدم و آدم

خود را در راه خدا نبازي و فدا نكني، مقبول حضرت نشوي، و تا پاي بر همه نزني و پشت 
بر همه نكني، همه نشوي و بجمله راه نيابي، و تا فقير نشوي، غني نباشي و تا فاني نشوي، 

  )26ـ25: 1386 ةالقضا عين(باقي نباشي 
 دربارة سعادت آدمـي كـه در تـصوف پـس از وي ادامـه                ةالقضا  عين گاهديدـ  

يافت، اين است كه سعادت واقعي، شناخت خويشتن است و بديهي است كه اين              
انـسان  » خـود ملكـوتي   «. شود حاصل نمي » خود داني «شناخت جز از طريق فناي      

  :چيزي جز خداوند نيست
. رت نطلبد، و در هرچه داند و بيند، نجويدطالب بايد كه خدا را در جنت و در دنيا و در آخ

همه . »و في انَفْسُكِمُ افَلاَتبُصرِوُنَ«راه طالب خود در اندرون اوست، راه بايد كه در خود كند 
» الَقلبْ بيت االله«موجودات، طالب دل رونده است كه هيچ راه به خدا نيست بهتر از راه دل 

  همين معني دارد، بيت
ــشه د ــك همي ــياي آن ــان م ــويي ر جه  ايــن ســعي تــرا چــه ســود دارد گــويي پ

ــي    ــشان اوي ــان ن ــو جوي ــه ت ــزي ك  باتست همـي، تـو جـاي ديگـر جـويي           چي
  )23: همان(
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  فنا و بقا از ديدگاه ابن عربي

كند، اما در    عربي در آثار خويش معمولاً بيان صوفيان در فنا و بقا را نقل مي              ابن
ه و فنا و بقا را با ديدگاهي هستي شـناختي           ادامه ديدگاه خاص خود را مطرح كرد      

در اين ديدگاه خاص، فنـا ارتبـاطي بـا اخـلاق و كمـال               . دهد مورد بحث قرار مي   
همواره وصف   ، بلكه فنا  )3(كردند اخلاقي ندارد، آنچنان كه صوفيان پيشين بيان مي       

  .)4(همة كائنات است
عربـي دربـارة    نخلاصة آنچه كه صوفيان پيش از اب: الف ـ فنا و وحدت وجود 

وسـيلة عمـر      بـه  )20: 1تـا، ج   بـي ( المعـارف  عـوارف در كتاب   اند،   فنا و بقا بيان كرده    
از نظر وي، فنـا  . عربي ـ تبيين شده است  ـ معاصر با ابن)  ه632ـ539(سهروردي 

اولي ملازم با تجلي حق تعالي بـه طريـق          . فناي ظاهر و فناي باطن    : دو معني دارد  
گاه سـالك هـر فعلـي را     كند و آن  ارادة سالك را سلب ميافعال است كه اختيار و  

اما دومي يعني فناي باطن ملازم با تجلي حق تعالي گاهي           . بيند فعل حق تعالي مي   
شـود سـالك    با صفات و گاهي با آثار عظمت ذات بر سالك است كه موجب مـي         

امـا  . بعد از فاني شدن از صفات نفس خود، صفات حـق تعـالي را شـهود نمايـد                 
عربي درجة سومي نيز بر آنچه سهروردي گفته بود، افزود و آن فناي از وجود                بنا

غير حق تعالي است و درك كردن اينكه چيزي جز حق تعـالي موجـود نيـست و                  
  .توحيد حقيقي چيزي جز اين نيست

. انـد  عربي و پيروانش همواره بحث از فنـا را بـا بحـث از توحيـد ارتبـاط داده         ابن

 را به اقسامي مانند ذاتي، صفاتي و افعالي تقسيم كرده و به تـدقيق               ايشان فنا و توحيد   

عارفان توحيد را تنها در يگانه دانستن حق تعـالي ندانـسته و             . در معناي آن پرداختند   

فـان، در سـير مـدارج كمـالي، هـر كـس             اربه بـاور ع   . آن را امري پويا تصوير كردند     

در اين سير، سالك از آغاز تا انتها،        . داي از توحيد دار    فراخور  حال و مقام خود، بهره      

  .در پي تقرب بيشتر به حقيقت توحيد و به تعبير ديگر، فاني شدن در حق است
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: عربي، هر يك از كائنات و از جمله انسان داراي دو جهـت هـستند               از نظر ابن  
از جهت اول، هر موجودي خداست يعني چيزي جز جلـوه و            . لاهوتي و ناسوتي  
ت و از جهت دوم، مخلوق خداونـد اسـت و بـه تعبيـري، هـر      ظهور خداوند نيس  

موجودي از جهت دوم، حادث و از جهت اول، ازلي است و از ايـن روسـت كـه           
 ـ الاَزثُ الحـادِ سانُ الاِنْ وفه«:  انسان گفته است   ةعربي دربار  ابن : 1400عربـي   ابـن (» يلِ

بي ظهور خداوند را    عر ابن. بنابر آية قرآن، خداوند هم ظاهر است و هم باطن         . )50
  .ها پنهان است داند؛ ظهوري كه از فهم بيشتر انسان در همة اشيا مي

توحيـد احـديت كـه    : داند  توحيد را بر دو قسم مي  التدبيرات الهيـه  عربي در    ابن
توحيد عامة مردم است و به تعبير وي توحيدي صحيح است كه بر اصـلي فاسـد                 

و عارفـان   ) ع(و موسي ) ص(د محمد مبتني است و ديگر توحيد فردانيت كه توحي       
. اين توحيد، توحيدي صـحيح و مبتنـي بـر اصـلي صـحيح اسـت               . مسلمان است 

  . )199: 1366عربي  ابن(
يد فردانيـت را توحيـد      حسيد حيدر آملي توحيد احديت را توحيد الوهي و تو         

 توحيدي ظاهري و مربوط به شريعت       ،از نظر وي، توحيد الوهي    . داند وجودي مي 
توان ناميد زيرا پيامبران مردم را به عبادت الهـي           ن را توحيد انبيا هم مي     است كه آ  

قُـلْ  «: فرمايد كنند، چنان كه در آية كريمه مي       هاي مقيد دعوت مي    مطلق از ميان اله   
 واحِـداً    إِلهاً الĤْلهِةَجعلَ  أَ«: و نيز » سواءٍ بينَنا و بينَكمُ    كَلِمةٍتَعالَوا إِلي   : هلَ الْكتابِ َيا أ 

   جابع ءاما توحيد وجـودي، توحيـد بـاطني و حقيقـي اسـت كـه                .»إنَِّ هذا لَشَي 
كـه در    دعوت بندگان به مشاهدة وجود مطلق از ميان وجودهاي مقيد است، چنان           

ايـن توحيـد   . » أمِ االله الْواحِـد الْقهَـار    ربـاب متَفَرِّقُـونَ خَيـرٌ     َأ أ «: قرآن فرموده است  
  )355: 1367آملي ( .شود ناميده مي» اتوحيد اولي«

 ايـن اسـت     ،آورد دليلي كه سيد حيدر براي انحصار توحيد در اين دو قسم مي           
يكـي شـرك    : كه توحيد در مقابل شرك است و شرك منحصر در دو قسم اسـت             
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هـا، و ديگـر شـرك        جلي كه همان شرك به حسب ظاهر است، يعني عبادت بـت           
شـرك اول   . ة غيرحق با حق تعالي اسـت      خفي يا شرك به حسب باطن كه مشاهد       

  .در مقابل توحيد الوهي و شرك دوم در مقابل توحيد وجودي است
بـراي دعـوت بـه توحيـد الـوهي و           ) ص(تا محمـد  ) ع(ظهور تمام انبيا از آدم    

    ع(تا مهدي ) ع( بوده است و ظهور جميع اوليا از شيث        نجات مردم از شرك جلي (
گونه كـه    همان. نجات از شرك خفي است    براي دعوت مردم به توحيد وجودي و        

 ، در ظاهر كافر است و حكم اسلام بـر او جـاري نيـست   ،اگر كسي بت را بپرستد   
اگر كسي غيرخدا را مشاهده كند، مبتلا به شرك خفي و در باطن مشرك و ملحد                 

و ايـن اسـت معنـاي     .  حتي اگر اين غير، وجود خـود شـخص باشـد           ،خواهد بود 
وجـود تـو گنـاهي      (» بنْ ذَ هِ بِ قاس لاي بنْ ذَ كودجو«: گويد مصرع معروفي كه مي   

  .)357ـ355: 1367آملي () است كه قابل مقايسه با هيچ گناهي نيست
توحيد وجودي خود به سه قسمِ توحيد ذاتي، توحيد صفاتي و توحيـد فعلـي               

توحيد ذاتي عبارت اسـت از ظهـور حـق تعـالي بـه صـور تمـام                  . شود تقسيم مي 
موحـد حقيقـي در     . شـود  ن كه از آنها به مظاهر و مرايا تعبيـر مـي           موجودات ممك 

. توحيد ذاتي كسي است كه تنها يك ذات را منزّه از جميع اعتبارات مشاهده كنـد               
 توحيد صفاتي عبارت است از مشاهدة صفت واحد كه ساري در تمام موصوفات            

و توحيـد  . داست، سرياني مانند سريان آفتاب در اجسام و سريان ارواح در اجـسا            
فعلي عبارت است از مشاهدة فعل واحد كه از يك فاعل صادر شده و در مظـاهر                 

  )368 ـ360: همان(. مختلفي ظاهر گشته است
سيد حيدر آملي با توجه به مراتب توحيد وجودي، فنا را نيز داراي سه مرتبـه                

فناي در حضرت احديت كه شخص از رسم و صفات خويش           مرتبة اول   : داند مي
بينـد و    در اين حالت، سالك خداوند را تنها با اسماء و صفاتش مـي            . شود  مي فاني

 دوم فناي در ذات اسـت بـا بـاقي مانـدن             ةمرتب.  توحيد در ولايت است    ةاين مرتب 
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 ـ        گـي و دوسـتي اسـت و آن را توحيـد در              هرسم خفي از شخص كه نـشان دوگان
است كه توحيـدِ حـق      آخرين مرتبه، مقام احدية الفرق و الجمع        . گويند حقايق مي 

  .)82: 1368آملي (ماند  است كه در آن، رسم خفي نيز باقي نمي» ذاته بذاته«
 فناي افعـالي، فنـاي صـفاتي و         ة فنا را داراي سه مرتب     گلشن راز لاهيجي نيز در    

 كه سالك بعـد از  )227: 1371لاهيجي (داند  تي يعني محو، طمس و محق مي    افناي ذ 
: همـان (شـود     اخلاق سيئه به حسنه به آنها نائل مـي          تبديل اعمال و   ةگذر از مرحل  

بينـد، زيـرا     در فناي افعالي، سالك همه افعـال را در افعـال حـق فـاني مـي                . )222
 ـ . خداوند به تجليِ افعالي بر او متجلي شده اسـت           دوم، حـق بـه تجلـيِ        ةدر مرتب

شود و او صفات تمام اشياء را در صـفات حـق فـاني               صفاتي بر سالك متجلي مي    
بيند و خود و تمـام       بيند و به غير از خداوند هيچ شخصي را داراي صفت نمي            يم

شناسـد و صـفات او را در خـود ظـاهر             اشيا را مظهر و مجلاي صفات الهـي مـي         
شـود و او جميـع        سوم، حق به تجليِ ذاتي بر سالك متجلي مـي          ةدر مرتب . بيند مي

ابـد و تعينـات عـدميِ    ي ذوات اشيا را در پرتو نور تجلي ذات احـديت، فـاني مـي            
دانـد و   شود و وجود اشيا را وجود حـق مـي      وجود به فنا و توحيد ذاتي مرتفع مي       

جز وجود   گري نموده، به   جلوه» ههج الا و  كالِٰـ ه يءٍ شَ لُّكُ«بينِ عارف     حق ةدر ديد 
  )227: همان(. واجب، موجود ديگري نبيند و خيال غيريت نزد وي محال گردد

عربي و پيروانش، مرتبـة عـالي فنـا، درك وحـدت وجـود                ابن بنابراين، از نظر  
  .توان بين فناي يك سالك و نوع باور او در توحيد تلازم ديد رو مي است، از اين

فنا نيست شـدن از  . عربي، فنا امري نسبي است از نظر ابن: ب ـ نسبي بودن فنا 
شـود،   ني مـي  چيزي كه فـا   .  كامل است  ةمرتبة ناقص است كه ملازم با بقا در مرتب        

فنـا و بقـا كـاملاً بـه هـم           . ماند، تجلـي حـق اسـت       غيرحق است و آنچه باقي مي     
اما بقا از آن نظر كـه       . ماند كسي كه فاني در حق است، همواره باقي مي        . اند پيوسته

بـه تعبيـر   . منتسب به حق است، والاتر از فنا است كه نوعي انتساب به خلق است        

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 مرتضي شجاري  شناختي رهعرفاني و اسطو ادبيات فصلنامة  /     

 

156

 ـ خَ وده شُ اءِنَفَ الْ ةِبسنِي   فِ  و قٍ ح وده شُ قاءِبلْ اِ ةِبسنِي  فِفَ... «عربي   ابن عربـي،   ابـن (» قٍلْ
  )515: 2تا، ج  بي

زيرا لازمة هر   . در نسبت بقا شهود حق وجود دارد و در نسبت فنا، شهود خلق            
 آن، تصور و شهود     ةفنا، در رابطه خلق است، كه لازم      . دو، تعقل يعني شهود است    

: پس در بقا بايد حق را شهود نمود و گفـت          . ا به حق است   اما بقا، تنه  . خلق است 
فَكُـلُّ فَنـاءٍ لايعقِبـه بقـاء        «: بايد از فنا به بقا برسد      صوفي مي ). همان(باقي به حقم    
هر فنايي كـه بقـا در پـي نداشـته باشـد قابـل                ()252: 1997عربي   ابن(» لايعولُ عليَهِ 

  ).اطمينان نيست
تر از نـسبت فناسـت،       شريف) عرفان( بقا در اين طريق      بدان كه نزد ما نسبت    «

تر است و بقـا بـراي        زيرا فنا براي شخص فاني از جايي است كه در منزلت پايين           
فنـا آن اسـت كـه تـو را از           . شخص باقي در جايي است كه در منزلت برتر است         

 و در   كند و لذا سيطره و سلطنت بر تو دارد، اما بقا نزد اهل االله              فلان چيز فاني مي   
اين طريقه ـ مطابق با اصطلاحشان ـ نسبت تو به حـق و اضـافة تـو بـه اوسـت،        

اسـت، مثـل اينكـه گـويي از         ) عالم، ماسوي االله  (درحالي كه فنا نسبت تو به كون        
از نسبت تـو    (نسبت تو به حق برتر است       ) شكي نيست كه  . (فلان چيز فاني شدم   

يرا فنـا و بقـا دو حـال مـرتبط بـا             ز. پس بقا از نظر نسبت اولويت دارد      ). به خلق 
گـاه   زيـرا آن  . در نسبت بقا، شهود حق؛ و در نسبت فنا، شهود خلق است           ... اند هم

اي و همين تعقل كردن      گويي از فلان چيز فاني شدم، قطعاً آن را تعقل كرده           كه مي 
اي تا حكم بـه   آن، شهود توست نسبت بدان، زيرا آن را در نفس خود حاضر كرده     

. در بقا  نيز بايد آن را كه باقي به او هستي، شـهود كنـي               . آن را تعقل كني   فناي از   
در اين طريقه، بقا تنها به حق است، پس بايد حق را شهود كرد و لـذا لازم اسـت                    

پـس  . حق را در دل خود حاضر كرده، او را تعقل كني تا بگويي كه باقي به حقـم                 
بنابراين، . اليه آن برتر است    بتر و والاتر است، چون منسو      شريف) بقا(اين نسبت   
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كـديگر تـلازم دارنـد و يـك شـخص در            ي گرچه با    ،حال بقا برتر از حال فناست     
در نتيجه تفاوت در شـرف و منزلـت بـين           . زمان واحد، هر دو حال را با هم دارد        

عربـي،   ابـن (» .اين دو نسبت براي كسي كه نظري صحيح داشته باشد، مخفي نيست           
  )515: 2تا، ج بي

هايي كـه بـه حـق و         ربي در عبارت يادشده، فنا و بقا را چيزي جز نسبت          ع ابن
و ايـن   . داند اند، نمي  اند و يا اوصافي كه حق و خلق بدان متصف          خلق اضافه شده  

عربـي،   كثـرت از نظـر ابـن      . دقيقاً مطابق با اعتقاد وي در وحدت و كثـرت اسـت           
انـد و از ايـن        زايـل  اي اي از آنها ثابـت و عـده        ها نيست كه عده    چيزي جز نسبت  

بقا وصفي الهي اسـت، نـسبتي اسـت كـه           «: گويد عربي در ادامه مي    روست كه ابن  
اما فنا وصفي   . كند، در حق و خلق حكمش ثابت است        شود و تغيير نمي    زائل نمي 

است و در حضرت حق داخل نيست، نـسبتي اسـت           ) منسوب به غير خدا   (كياني  
تـر و   باشـد، تمـام  ) حق و خلق(هر دو هر وصفي كه منسوب به . شود كه زائل مي 

جـز وصـف عبوديـت       برتر است از وصفي كه مخصوص به جانب خلقي است به          
: همان(» .تر و برتر است از نسبت ربوبيت و سيادت به خلق           كه نسبتش به خلق تام    

  )516ـ515
 )5(عربي بين بحث فنا و بقا با قول خود در اعيان ثابته ابن: ج ـ فنا و اعيان ثابته 

كه از نامشان آشكار است ـ در علم الهـي    ثابته ـ چنان اعيان . كند تباطي ايجاد ميار
بقا حال ثابت   «: اند؛ و از آنجا كه بقا حالي ثابت است، وصف اين اعيان است             ثابت

همچنـان كـه    . شود، زيرا عدم عين ثابت عبد محـال اسـت          عبد است كه زائل نمي    
بعـد از  ) تنها(شود  وصف عبد مياتصاف عينش به عين وجود محال است، وجود    

اين نكته را گفتيم چون فقط حق تعالي وجود است و لازم نيست كـه               . اينكه نبود 
عـين عبـد در ثبـوتش       . صفت عين موصوف باشد، بلكه اين عينيت، محال اسـت         

. باقي است و وجود عبد در عبوديتش ثابت است و حكمش در آن دائمـي اسـت                
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ها و زمـين اسـت جـز عبـد خداونـد       چه در آسمان هر)  :فرمايد در آية كريمه مي   (
آنچه نزد شما، از بين رونده اسـت        :) فرمايد و نيز مي  . ()93: 19مريم  (رحمان نيست   

به آنچـه   . ما نزد خداييم و او نزد ماست      . )96: 16نحل  (و آنچه نزد خدا، باقي است       
بقـا،  . اسـت نفاد همـان فن   . شود كه آية كريمه بيان كرده است، نفاد و بقا ملحق مي          

وصف وجود از جهت جوهرش است؛ و فنا، وصف عرض از جهت ذاتش بلكـه               
  )516: 2تا، ج عربي، بي ابن(» .جز جوهر است هوصف تمام مقولات ب

عربي براي جلوگيري از اشتباه مخاطب، بقاي اعيان ثابته را           در اين عبارات، ابن   
. وجود حـادث نـشود    متمايز از وجود كرد تا خلطي بين قول به عين ثابت و عين              

  .است، بنابراين عين وجود غير از عين ثابت است» وجود«فقط حق تعالي 
. بنابراين، بقا از صفات حق تعالي است كه به هـيچ وجـه فنـا در او راه نـدارد                   

بقاي وجود بـه مـشيت و حفـظ الهـي           . زيرا فنا از صفات موجودات حادث است      
يابد و شأني براي مخلوقات در        مي است و بنابراين، بقاي عالم با حفظ الهي تحقق        

  : آن نيست
وجود بدان داد، به حفظ آن اراده كرد زيرا بقا بعد از اينكه خداوند عالم را ايجاد كرد و بقاي 

عبد از نفس خود به خدا و از خدا به نفس خود رجوع . بدون حفظ الهي ميسر نيست
اوند جز در مرتبة اول كه عالم كند، اما حق تعالي رجوعي ندارد جز از عبد به عبد، خد مي

  )374: 3جتا،  عربي، بي ابن(. آغاز شد، از نفس خود رجوعي ندارد
عربـي، اسـتمرار آن بعـد از ايجـاد اسـت و              پس معناي بقاي وجود از نظر ابن      

به اين دليل است كه صوفياني كـه ايـن          . بنابراين، عالم جز به خداوند بقايي ندارد      
دانند كه خود داراي صفت فنا هستند، بسيار مـشتاق           اند و مي   مطلب را درك كرده   

به بقايند و بنابراين دوست دارند تا فـاني در خداونـد شـوند و بـا بقـاي او بـاقي        
ن داراي بقـاي  اچون خداوند سبح«: ها عشق به بقا دارند گردند، و بلكه همة انسان   

 اشتياق شود، در فطرت انساني محبت و   دائمي است و هيچ فنايي بر او عارف نمي        
 مولـوي در ايـن بـاره        .)6(»به بقا و نيز كراهت و بغـض نـسبت بـه فنـا قـرار دارد                
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  :گويد مي
 نيــــست گــــردد چــــون نــــورش ظهــــور هـــايي كـــه بـــود جويـــاي نـــور     ســـايه

ــر   ــد سـ ــو باشـ ــد چـ ــي مانـ ــل كـ  كـُـــــلُّ شـَـــــيءٍ هالِــــــك إلاَّ وجهــــــه ه اودِِِ عقـ
ــست   ــش هــست و ني ــيش وجه ــد پ ــك آي ــستي  هال ــدر ني ــستي ان ــه ه ــود طرف ــت  خ  اي اس
 چــون قلــم اينجــا رســيده شــد شكــست      اندر ايـن محـضر خردهـا خـرد شـد ز دسـت             

  )4663ـ46630 /1363/3مولوي (

. دانـد  اي از فتوحات، عالم را سايه و حق تعالي را نور مي            عربي نيز در فقره    ابن
لعـالم  والعالم ظلّ و الحق نور فلهـذا يفنـي ا   «. شود هنگام تجلي نور، سايه فاني مي     

  .)466: 2تا، ج عربي، بي ابن(» عن نفسه عندالتجلي
 فنـا   ةترين مرتب  شناسانه پايين  عربي با ديدگاهي روان    ابن: دـ فنا و حقيقت انسان    

اگر با  . داند اي علمي مي   را استغراق فكر انسان در امري از امور دنيايي يا در مسأله           
ا كـه در مقابـل چـشم او         شـنود يـا افـرادي ر       چنين انساني سخني گفته شود، نمي     

عربي ايـن اسـت كـه در هـستي چيـزي             دليل اين امر از نظر ابن     . بيند هستند، نمي 
از حقيقـت  ) تـر  تنـگ (تـر   كه چيـزي ضـيق   تر از حقيقت انسان نيست، چنان    وسيع

  :انسان نيست
. تر مرتبة آن در حالت تفكر است شود و پايين حال فنا با خواست و قصد، حاصل نمي

اي علمي غرق شود، اگر با او  كر انسان در امري از امور دنيايي يا در مسألههنگامي كه ف
بيند زيرا در چشم او و در آن  شنود و اگر در مقابش باشي، تو را نمي سخن بگويي، نمي

گاه كه اين انسان به مطلوب خود رسيد يا امري  آن. حالتش چون جسمي جامد هستي
در عالم هستي . شنود و را ديده و سخنت را ميگاه ت عارض شد كه به هشياري آمد، آن

و از جمله (ترين مرتبة فنا همين است و سبب آن ظرفيت كم موجودات حادث  پايين
اما . تر از آن نيست تر از حقيقت انسان و چيزي تنگ در عالم چيزي وسيع. باشد مي) انسان

ـ را دارد و اما وسعت دل انسان به دليل اين است كه گنجايش هر چيزي ـ شيئي واحد 
گنجد زيرا انسان  تنگ بودن دل انسان به دليل اين است كه در آن واحد دو خاطر در آن نمي

داراي ذاتي احدي است و قابل كثرت نيست و از اين جهت مانند خداوند و در اين حكم 
  )515: 2همان، ج(. نياز از جهانيان است خداوند بي: الهي است كه فرمود
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 حالتي است كه دوام ندارد و بنابراين مقصود از آن فاني يـا              پس فنا در عرفان،   
از سوي ديگر، اين حالت ـ همچون ساير احوال  . معدوم شدن ذات صوفي نيست

شود، بلكه فضلي از خداوند بر بندة  عرفاني ـ با كوشش و عمل انسان حاصل نمي 
واردي «وال ديگـر،    به تعبير ديگر، فنا مانند اح     . )557: 2، ج تا عربي، بي  ابن(خود است   

واردات الهـي در دل     .  است كه مرهون وقت خاص خود اسـت        )539: همان(» الهي
صوفي شدت و ضعف دارد، به عنوان نمونه گاهي بـراي يـك صـوفي حـال فنـا                   

و از  .  دائمي است كه بيشتر وقت يا تمام وقت او را پـر كـرده اسـت                حالتي تقريباً 
  :يان در فنا بيان كرده استعربي سه مرتبه براي صوف اين روست كه ابن

  اند كه وارد الهي بر نفس  اي چنان عده: بدان كه مردم در اين مقام بر سه رتبه هستند
  تر از قوتي است كه در نفس خود بر قبول آنها دارند و لذا آن وارد الهي بر او  آنها قوي

ند، چنين شخصي دهد و اگر اين حال تا آخر عمر باقي بما غلبه كرده، حال او را تغيير مي
اند كه وارد الهي،  اي چنان شود، مانند ابوعقال مغربي؛ و عده در اين طريقه مجنون ناميده مي

خورند و  ماند و لذا ايشان مي شان باقي مي را گرفته اما عقل حيواني) انساني آنها(عقل 
ميده كنند، ايشان عقلاءالمجانين نا نوشند و در كارها بدون تدبير و تفكر عمل مي مي
اند كه حكم اين  اي چنان ؛ و عده...شوند، زيرا مانند حيوانات ديگر زندگي طبيعي دارند مي

گاه با عقل خود در ميان مردم  شود و آن وارد بر آنها دائمي نيست و اين حال از آنها زائل مي
ديگر هاي  شنوند و مانند انسان گويند و مي كنند، با عقل سخن مي هستند و امور را تدبير مي

، همان(. و اولياي صاحب حال است) ص(پردازند، اين گروه شامل پيامبر به تدبير و تأمل مي

  )248: 1ج
جايي كه عارف   . اين مرتبة سوم از فنا، مربوط به مقام ولايت انسان كامل است           

گـاه هـم بـا        سپس با بـصيرت، آن     ،پس از طي منازل مختلف ابتدا خدا را با خيال         
كند و سرانجام به مرحلة وحدت شاهد و مـشهود           ؤيت مي بصر و هم با بصيرت ر     

اين مرحله، مرحلة شهود عدم شهود، مقام       . رسد كه همان فنا و مقام ولي است        مي
موقفي است كه عارف از هر صورتي و هر قيدي آزاد شـده،              مقامي و موقف بي    بي

  .آرمد در آن مي
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كاشـاني  . اميده است ن» فناي وجود در وجود   «مرتبة اخير را عبدالرزاق كاشاني      
 فنـا را زوال و اضـمحلال و بقـا را            )221 ـ217: 2، ج 1996كاشاني  ( لطائف الاعلام در  

مقصود از  : ـ فنا از شهوت   1:  مرتبه براي فنا بيان كرده است      9وي  . داند ضد آن مي  
انساني كه براي امتثال امر الهي، محرمات را        . آن از بين رفتن اوصاف مذموم است      

شود، اما در دل هنوز ميلي به آنهـا دارد، در        رح خويش مرتكب نمي   با اعضا و جوا   
فناي كسي است كه افزون بر فناي از شهوت، در          : ـ فناي راغب  2. اين مرتبه است  

. دل خويش نيز ميلي به افعال مذموم ندارد يعني داراي نفس مطمئنـه شـده اسـت                
ح را تـرك    شهوت با اعـضا و جـوار      فناي كسي است كه لذت      : ـ فاني به رغبت   3

فناي كـسي   : فناي متحقق به حق   ـ  4. گفته و دل نيز كاملاً رغبت به اين ترك دارد         
رغبت به  در اين شخص اصلاً     . جدا شده و به حق مشغول است       خلق   زاست كه ا  

چيزي معني ندارد زيرا غير حق بـراي او بـاقي نمانـده اسـت و از ايـن رو، ايـن                      
همان فاني به حـق     :  فناي اهل وجد   ـ5. گويند شخص را فاني به حق از ماسوا مي       

با اين توضيح كه نفس اين انـسان و نيـز           . است كه وجد سبب فناي او شده است       
مخلوقات موجودند، اما اين فاني، علم و احـساس و خبـري از خـود و از ايـشان                  

اينكه وجودش مستهلك در قرب الهي شـده اسـت و بنـابراين تـوان      دليل هندارد، ب 
داسـتان    در،بـه عنـوان نمونـه   .  چه رسد به ادراك غير خـود    ادراك خود را ندارد،   

وقتي زنان مصر جمال يوسف را ديدند، دست خـود را  ) ع(قرآني حضرت يوسف 
، جمـال   )ع(كـه جمـال يوسـف      با كارد بريدند و متوجـه دردي نـشدند، درحـالي          

به طريق اولي اگر كسي صورت جمال مطلق را         . صورتي مقيد با تعيني جزئي بود     
بنـابراين، كـسي كـه سـلطان        . كند، غير او را به هيچ وجـه نخواهـد ديـد           مشاهده  

مشاهده كند،   تواند عين و اثر و صفتي از اغيار        حقيقت بر او چيره شده است، نمي      
كسي كه  : ـ فناي صاحب وجود   6. گردد يعني فاني از خلق و باقي به بقاي حق مي         

 وجودي براي خود و آنها      بيند، اما  فاني به حق است، خود و آفريدگان ديگر را مي         
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ـ فناي رؤيت عبـد فعـل       7. داند قائل نيست و وجود را تنها مختص حق تعالي مي         
رود و بـه فنـاي       مختص كسي است كه قائم باالله است و سپس فراتر مـي           : خود را 

نهايت سير روندگان   . رسد، چون خداوند قائم به ذات اوست       رؤيت ذات خود مي   
اي است كـه بـا حكـم يكـي از تجليـات ظـاهري و                 در منزل فنا، رسيدن به مرتبه     

 فنـا از شـهود فنـاي مرتبـة قبـل            :ـ فناي فنا  8. شود باطني، قيد تقييد از او زائل مي      
گاهي مقصود از فناي فنا، بقاي ثـاني اسـت، زيـرا ايـن بقـا مقـامي بعـد از            . است

ــ فنـاي وجـود در       9. فناست و بنابراين، اين معني بدون شك همان فناي فناست         
ايـن  . شود به اين مرتبه فناي شهود در شهود و نيز اتصال وجود، اطلاق مي            : دوجو

درواقع آن كه   . شود فنا هنگامي است كه اسم موجود در وجود حق تعالي فاني مي           
ايـن مرتبـه بعـد از فنـاي         . مانـد  شود و آن كه ازلي است، باقي مـي         نبوده، فاني مي  

  :فناست؛ چنان كه در بيتي گويند
ــن ــت عـــــ ــاءِفنَيَـــــ ــائيِ الفَنـــــ ــودي   فَنـــــ ــنْ وجــ ــودِك عــ ـ ــي وجـ ــاء فِــ  فنــ

  .از فنا و از فناي خود فاني شدم، فناي در وجود تو از وجود خود يافتم
  

  رابطه فنا با معرفت نفس

 وجـه ربِّـك   ٰكُلُّ مـنْ علَيهـا فـانٍ و يبقـي    «: فرمايد الف ـ در آياتي از قرآن مي 
شـود    فاني مي،هر كه بر روي زمين است ()27ـ26: 55الرَّحمن (» امِٰلِ و الْاكِْر ٰذُوالجْلا

ويل عرفاني ايـن    أت). ماند  باقي مي  ،و وجه پروردگارت كه با شكوه و گرامي است        
يكـي جهـت    : آيات براساس وحدت وجود اين است كه كائنات دو جهت دارنـد           

كـه  ) هو (شوند و ديگر جهت خدايي     كه از اين جهت فاني مي     ) لاهو(غير خدايي   
 رسيدن به مقام عبوديت، يعني      ،هدف از سير و سلوك    . مانند از اين جهت باقي مي    

وقتـي صـفات انـساني فـاني شـود،         . نفي هرگونه دعوي دربارة صفات الهي است      
  :ماند تجلي حق باقي مي

ــست   ــش نيـ ــان درويـ ــل در جهـ ــت قائـ  ور بــــود درويــــش آن درويــــش نيــــست گفـ
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ــاي ذاتِ او  ــست از روي بقــــــــ  ت گـــشته وصـــف او در وصـــف هـــونيـــس هــــــــ
  )3670ـ3669 /1363/3مولوي (

  :از بايزيد بسطامي نقل شده است
گفت از بايزيدي بيرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه كردم عاشق و معشوق را يكي 

از خداي به خداي رفتم تا ندا كردند : ديدم كه در عالم توحيد همه يكي توان ديد، و گفت
  )189: 1370عطار (. تو من، يعني به مقام فنا في االله رسيدماز من در من كه اي 

  
آدمي با رسيدن به مقام فنا، به آنچـه همـواره در اصـل وجـود خـويش بـوده،                    

  :تواند باشد خداوند وجود است و هيچ چيز بيرون از وجود او نمي. رسد مي
ضع است زيرا اناالحق عظيم توا. پندارند كه دعوي بزرگ است اين اناالحق گفتن مردم مي

اما آنكه . كند يكي خود را و يكي خدا را گويد من عبد خدايم دو هستي اثبات مي اينكه مي
. گويد اناالحق يعني من نيستم، همه اوست مي. گويد خود را عدم كرد، به باد داد اناالحق مي

. من به كلي عدم محضم و هيچم، تواضع در اين بيشتر است. جز خدا را هستي نيست
  )44: 1362ي مولو(

يكي بيان . عربي دو بيان مختلف دربارة رابطة فنا با معرفت نفس دارد ب ـ ابن 
اي از صوفيان پيشين و آن اين است كه نتيجة فنا همان معرفـت               مطابق با نظر عده   

رسد، درواقع خودِ ملكوتي خـويش را         يعني سالكي كه به مقام فنا مي       ،نفس است 
تري است كه نقد سخن قبلي        ديگري بيان دقيق   .شناسد كه همان خداوند است، مي    

توان چنين بيان كرد كه هر كه به حقيقـت وحـدت وجـود بـاور                 است و آن را مي    
برد كه قول به فنا و فناي در فنا خطاست زيرا آنكه معرفت بـه                داشته باشد، پي مي   

كوشـد كـه بـا     داند و مي خويشتن ندارد، خود را موجودي در مقابل حق تعالي مي     
درواقع قـول بـه   .  و سلوك در او فاني شود و از اين فناي خود نيز فاني گردد         سير

  :چيزي جز شرك نخواهد بوددر فنا فنا يا فناي 
بيشتر عارفان معرفت به خداوند تعالي را به فناي وجودي در او و فناي در فنا ارتباط 

 نيازي به فناي  معرفت به خداوند.اين سخن، اشتباهي محض و سهوي آشكار است. اند داده
زيرا لاشيء را وجودي نيست و آنچه وجودي ندارد، فنايي نخواهد . وجود و فناي فنا ندارد
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پس اگر خود را بدون وجود و فنا شناختي، خداي را . داشت، فنا بعد از اثبات وجود است
اگر معرفت به خداوند را با فناي در وجود او يا . شناسي وگرنه او را نخواهي شناخت مي

ناي در فنا مرتبط بداني، به ورطة شرك درخواهي افتاد، زيرا در اين ارتباط، وجودي براي ف
آن كه «: فرمود) ص(پيامبر. اي و اين شركي آشكار است غير او و در مقابل او ثابت كرده

آن كه نفس خود فاني كرد، : و نفرمود» خود را شناخت پروردگارش را شناخته است
اثبات وجود براي غير خدا با فناي آن غير در خدا منافات . تپروردگارش را شناخته اس

عربي  ابن(.  فنايش نيز قابل قبول نخواهد بود،دارد و چيزي كه موجوديتش قابل قبول نيست
2004 :36(  

عربي، در   به باور ابن  . معناست غير از حق تعالي معدوم است و معدوم را فنا بي          
» حرف وجـودي  «فعل نيست بلكه    » كان«،  »عهيء م كانَ االله و لا شَ    «حديث مشهور   

 زيرا اين لفظ ظـرف      ،استفاده نكرد » الآن« از لفظ    ثيدر اين حد  ) ص(پيامبر. است
و بـه   » كـون «از ريـشة    » كـان «شود، امـا     زمان است و خداوند تحت آن واقع نمي       

االلهُ موجـود و لا     «: فرموده باشد ) ص(معناي وجود است، شبيه اين است كه پيامبر       
شـبيه بـه فعـل و بـه         » كـان «اگـر در زبـان عربـي لفـظ          . »شيء معه فـي وجـودِهِ     

شـود، نبايـد پنداشـت دربـارة      نيـز اسـتفاده مـي     » سـيكون «و  » يكون«هاي   صورت
 زيرا خداوند تحت ظـرف زمـان واقـع          ،استخداوند هم اين نوع كاربرد صحيح       

» كانَ االله شاكِراً علِيماً   «و  » حِيماًوراً ر فُكانَ االله غَ  «عربي از آيات قرآني      ابن. شود نمي
كـار نرفتـه     بـه » الآن«در اين آيات لفـظ      . كند ييد اين مطلب استفاده مي    أنيز براي ت  

. )692: 2تا، ج عربي، بي ابن( زيرا اين لفظ ظرف زمان و اسم علم براي آن است          ،است
ائنـات  كند بـه اينكـه الآن نيـز همـة ك           در اين حديث شريف اشاره مي     ) ص(پيامبر

  )36: 2004عربي  ابن(. كه قبل از تكوين معدوم بودند اند، چنان معدوم
بنابراين، اگر كسي بر آن باشد كه به غيـر از خداونـد واقعيتـي هـست، خـواه                   
مستقل يا وابسته به خدا و خواه از وجود خود يا از فناي خود فاني شده باشد، در                 

اسـت؛ زيـرا كـسي كـه        اين صورت بويي از معرفت نفـس بـه مـشامش نرسـيده              
موجودي غير حق را ممكن بداند كه قائم به حق و فاني در او باشد و فنايش نيـز                   
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شـود و    فاني در فنا باشد و اين فناها تسلسل يابد، گرفتار شركي بعد از شرك مـي               
راهي به معرفت نفس نخواهد يافت، مشركي است كه نه خداي را شناخته اسـت               

  )36 :2004عربي  ابن(. و نه خود را
عربي سالك الي االله در ابتداي سلوك با اينكه خـود چيـزي غيـر از                 از نظر ابن  

خدا نيست، اما چون معرفت به خود ندارد، اين امر يعني وحدت وجـود را درك                
كند و در انتهاي سلوك، وقتي خود را شناخت، به درك وحدت وجـود نائـل                 نمي
ر اين هنگام است كه خـدا       د. برد كه خود، چيزي جز خدا نيست       شود و پي مي    مي

 شخصي به اسـم محمـود يـا         ،به عنوان نمونه  . را با خدا شناخته است و نه با خود        
مسماي محمود كه گمان برد اسمش محمد است، هنگام معرفت به اينكه محمـود              

در ايـن مثـال     .  وجودش باقي است و تنها مسماي محمد مرتفع شده اسـت           ،است
محمود نه داخل در    . يز در محمود فاني نشد    نقصي بر محمود وارد نشد و محمد ن       

بعـد از   . معنـا اسـت     حلول محمود در محمد نيز بي      .محمد است و نه خارج از او      
اينكه محمود معرفت يافت كه محمود است و نه محمد، خود را به خود شـناخته                
است و نه به محمد، زيرا محمد اصلاً وجودي نداشـت و جـز محمـود وجـودي                  

بنابراين، عـارف و    . به همين معناست  » هع م يء االله و لاشَ   كانَ«حديث مشهور   . نبود
عـارف  . معروف، واصل و موصول، رائي و مرئي، محـب و محبـوب يكـي اسـت               

 ـ دقَ فَ هسفْ نَ فرَ ع نْم«تفسير  . صفت اوست و معروف ذاتش     رَ عف ـ ر  بجـز ايـن    » ه
  )41: همان( .نيست
  
   نتيجه

عربـي و پيـروانش بـدان بـاور دارنـد، غيـر               ابن ـ براساس نظرية وحدت وجود كه     1
  .خداوند فاني است و تنها حق تعالي باقي است

ـ موحد حقيقي كسي است كه به ادراك وحدت وجود نائل آيـد و غايـت سـير و                   2
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  .شود، جز اين نيست سلوك كه موجب سعادت آدمي مي
 دانـست   توان سه اصـطلاحي    را مي » معرفت نفس «و  » فنا«،  »درك وحدت وجود  «ـ  3

  .عربي با يكديگر تلازم دارند كه در ديدگاه ابن
دانـد، زيـرا لازمـة آن قبـول وجـودي در             عربي معناي مشهور فنا را شرك مي       ـ ابن 4

  .مقابل وجود حق تعالي براي سالك است
  

   نوشت پي

ا ٰـل ـنْ يفْنِي عنْـه الْحظُـوظُ فَ      َاء هو أ  ٰـاَلْفَن«: عبارت كلاباذي دربارة فنا چنين است      .1
ا، و  ٰـشْياءِ كُلِّه َيكُونُ لهَ فِي شَيءٍ مِنْ ذلِك حظٌّ، و يسقطُُ عنهْ التَّميِيزُ، فَناء عنِ الْأ             

والْحّقُ يتَولَّي تصَريِفهَ، فَيصرِفهُ فِي وظَائِفهِِ و موافِقاَتهِِ فَيكُونُ         ... شُغلاًْ بمِا فَنَي بهِِ   
 لِلَّهِ علَيهِ، مأخُْوذاً عما لهَ، و عنْ جمِيعِ المْخَالِفَاتِ، فَـلا يكُـونُ لَـه                محفُوظَاً فيِما 

     وه بِيلٌ وا سهعِالْإلَيصا لِلهِّ         ةُمِقِي بمبي و َا لهمع فْنِيأَن ي وه ،هقِبعالَّذي ي قَاءالْبو ، «
شْياء كُلُّهـا لَـه     َنْ تصَِيرَ الْأ  َاَلْباقِي هو أ  «: گويد و دربارة بقا مي   . )142: 1993كلاباذي  (

شِيئاً واحِداً، فَتَكُونُ كُلُّ حرَكاتهِِ فِي موافِقاتِ الْحقِّ دونَ مخالِفَتِـهِ، فَيكُـونُ فانِيـاً               
ياء كُلُّها لهَ شَـيئاً     افِقاتِ، و لَيس معني أَنْ تصَِيرَ الْأَشْ      ٰالمْو الِفاتِ، باقِياً فِي  ٰـعنِ المْخ 

مرَ بهِ، و لكِنْ    َالِفات لهَ موافِقات، فَيكُونُ ما نَهي عنهْ كمَا أ        ٰـنْ تصَِيرَ المْخ  َاحِداً، أ ٰو
، دون مـا    ٰالـي ٰـمرَ بِـهِ و مـا يرْضـاه االلهُ تَع ـ         َاّ ما أ  ٰـايجريِ علَيهِ، إِل  ٰـنْ ل َعلَي معنيَ أ  

هكْرَه143: مانه(» ي( 
أَشَـار الْقَـوم بِالْفَنَـاءِ إِلـي        «: بيان كـرده اسـت    )  ه465: فوت(أبوالقاسم قشيري    .2

... ِ بِـهِ  ة، و أَشاروا بِالْبقَاءِ إِلي قِيامِ الْأوَصافِ المْحمـود مةِسقوُطِ الْاوَصافِ المْذْمو 
إنَِّه فَنَي عنْ شَهواتهِِ، فإَِذَا فَنَي عنْ : ، يقَالُيعةِانِ الْشَرِٰـفمَنْ تَركَ مذْموم أَفْعالهِِ بِلِس 

 ـلْقَ بِ ياهنْي د  فِ ده ز نْ م ، و هِتِيودِبي ع  فِ هِلاصِخْ إِ  و هِتِينِي بِ قَ، ب هِاتِوهشَ  ـ، فَ هِبِ  ـ نَ ي ي فِ
ا فَ ٰذإِ، فَ هِبتِغْرني نْ ع غْ رفِ هِتِب  صِ بِ ٰقييها، بإِ قِد هِتِناب، و  ـٰـ ع نْ م   ـخَْ أ جالَ  فـي نَ، فَ هلاقَ
الْ هِبِلْ قَ نْع حسو الْ  د قْحد الْ ولَخْب الشُّ وح ـ الْ  و   ـكِالْ و بضَغَ رَب أَ ، و ـ   ثـالَ م   نْ هـذا مِ
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رسِفْ النَّ وناتِع فِ قالُ ي  نَفَ: مهِفِرْي ع نْي ع نَا فَ ذَإِ، فَ قِلْخُ الْ وءِ س نْي ع قِلْخَ الْ وءِ س ،
الصِّ بِٰقيب148: 1989قشيري (» هادِّي ضِ فِقِد(. 

 ـعم الْ اءنَ فَ اءنَفَلْاَ«: گويد مي)  ه505: فوت(أبو حامد غزالي      ـ ي ي، و اصِ  ـ فَ ونُكُ  اءنَ
ؤْرةِي الع فِ لِ دِبقِ بِ هِلِعتَ  االلهِ امِي ع لِٰ ذ نْالي عو عبـدالقادر    )10: 17، ج   1384غزالي  (» ك ،

 ـ نْ ع ي، و الَع تَ ن االلهِ ذْإِ بِ قِلْخَ الْ نِ ع نِفْاِ«: گويد يم)  ه561: فوت(جيلاني   ه واك 
 ـادر إِ نْ ع ي، و الَع تَ  االلهِ رِمأَبِ  ـفِ بِ كتِ ـ تَ  االلهِ لِع  الَع ـينَ حِ ي، و   ـ ذٍئِ  ـ تَ نْ أَ حلَص تَ   وِ ونَكُ

تَ  االلهِ مِلْعِالِعاء ي، فَالَعلاعائِنَ فَةُمكـ تَ االلهِقِلْ خَنْ ع  ـطَقِنْ، اِيالَع  اعـك  نْ عهمـ و  نِ ع 

  وبِسكَ التَّكرْ تَاكو ه نْ ع كائِنَ فَ ةُمالَ ع ، و ميهِدِيَي أ ما فِ  مِ سأْي الْ  و مهِيلَ إِ دِدرَالتَّ
 ـٰل ذ كِّ، تَ رِ الضَّ عِفْ د  و عِفْ النَّ بِلْي ج  فِ بِبالس بِ قُلُّعالتَّ  ـ كُ كلِ  ـ إِ هلَّ  ـ تَ ي االلهِ لَ العي و ، 
الَعائِنَ فَ ةُمك إِ نْ ع رتِادفِ بِ كنََّ أ  االلهِ لِعلا تُ  ك  ـ ريـد  ـ راداً م   ـ ، و طُّ قَ  ـا ي  لَ  ـ ونُكُ  ك لَ
 ـَ أنْي عفنِتَ، فَ مراَ لا م   و ةٌج حا كي لَ قَب لا ي  و،  ضرْغَ  ـ الْلاقِخْ ـرِشَب  الجيلانـي  (» .ةِي

1387 :12(  
 در تعريـف    ،مثالراجعه كرد، به عنوان      م المحجوب كشفتوان به    براي نمونه مي   .3

 ـ الـرَّ  لاقُخْأَ الْ وفصلتَاَ«: اند تصوف گفته   ـاَ« و   )48: 1371هجـويري   (» ةِيضِ  فوصلتَّ
 اد ز قِلْخُي الْ  فِ كيلَ ع اد ز نْ م قٌلْ خُ فوصالتَّ« و   )42: همان(» سِفْ النَّ ظِّلّ ح  كُ كرْتَ
لَعيي التَّ فِكصهمان(» .فِو( 

در . نيـز تبيـين كـرده اسـت       » خلق جديد «عربي اين نكته را براساس نظرية        ابن .4
 ـ هإنَِّ فَ فِشْكَ الْ لُها أَ م أَ و«:  گويد فصوص الحكم  االلهَ نََّ أ ونَرَم ي  تَ يـج   ـ لَّ  ـ ي فِ  لِّي كُ

 نَفَسٍ و  رَّكُ لا يالتَّ ر لِج ي، و أ ونَرَ ي َاً شُ ضَيتَ لَّ كُ نََّوداً أ ه ج لٍ يلْي خَ طِع يداً و  دِقاً ج
ذْيهذَفَ. قٍلْخَ بِ بهابه ه و ع نْ عِ اءٍنَفَ الْ نُيالتَّ د لِج الْ ي و لِ قاءِب  ما يالتَّ يهِطِع خَي الْ لِجĤُر 
 )126: 1400عربي  ابن(» .مهافْفَ

عربـي اسـت و بـا مباحـث مهمـي            اعيان ثابته از اصطلاحات كليدي عرفان ابن       .5
ارتبـاط  » آفـرينش «و  » تجلـي حـق   «،  »علم حـق  «،  »صفات الهي اسماء و   «چون  
كـه  » عـين «، جمـع    »اعيـان «يكـي   : اين اصطلاح مركب از دو لفظ اسـت       . دارد
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عربي حقيقت و ذات يـا ماهيـت اسـت، و ديگـري      مقصود از آن در عرفان ابن   
كه مقصود از آن وجود عقلي يا وجـود بـه تبـع اسـماء و صـفات، در                   » ثبوت«

، اشـيا را بـر سـه مرتبـه          انشاء الدوائر عربي در    ابن. است» جيوجود خار «مقابل  
يكي، مطلـق وجـود كـه موجـود بذاتـه و موجـد و خـالق اشياسـت،                   : داند مي

دوم، وجود مقيد يعني عـالم      . وجودش از عدم نيست و چيزي بر او تقدم دارد         
كه موجود نبوده و بعداً تحقق يافته است و تقدم حق بر او تقدم زماني نيست،                

سوم، اعيان ثابته كه به هـيچ يـك از وجـود و عـدم               . بلكه تقدم بالوجود است   
تفاوت اين قسم با حق اين است كه حق، عـين وجـود اسـت،               . متصف نيست 

اين اعيان اصل و ريشة عالم اسـت        . درحالي كه اعيان نه موجودند و نه معدوم       
 بگـويي   و چـه  » اعيان عالم اسـت   «چه بگويي   «. و عالم از آن ظهور يافته است      

» اعيان عـالم نيـست  « و نيز چه بگويي ،اي صحيح گفته» اعيان حق تعالي است «
 )17ـ11: 1336عربي  ابن(» .اي صحيح گفته» اعيان حق تعالي نيست«و چه بگويي 

 ـ اءِقَب الْ مه دائِ انَٰـحب س  االلهُ انَا كَ م لَ و«: عربي چنين است   عبارت ابن  .6  ـايٰـ ل رِعـ ض   ه لَ
 ـب الْ ةُبحم انِسنْاِ الْ ةِلَبجي   فِ هِذِٰـ ه لِج أَ نْ مِ ارٰـ، ص اءِنَفَ الْ نَ مِ يءشَ  ـ  و اءِقَ  ، و هتُوه شَ
 )422: 2002الترجمان (» .هضُغْ ب واءِنَفَ الْةُهارَكَ
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